
ایلیا موسایی
پرده اول

پسرک جوانی که وسط بیابان دست شویی اش گرفته بود پیرمرد 
را کشت. تیغه موکت بری بافت های چروکیده و پیر را چنان راحت 
شکافت که پســرک حس می کرد قالب کره را می برُد. قبلش به 
پیرمرد گفته بود: »ببخشید. هرطور حساب کردم باید بمیری« 
و تیغ را کشیده بود روی گردن. شلخته و ترسان این کار را کرده 
بود. برای همین رد زخم کج درآمد و تیغ، تا استخوان ترقوه رسید 

و صدا داد.
پرده دوم

اسمش مرتضی بود. ساک ورزشــی کوچکی داشت که پوک و 
توخالی می زد. مدام با گوشی ور می رفت و دوروبر را مثل ترسیده ها 
می پایید. مسیر مشهد تا سرخس را با همین مینی بوسی آمد که 
پیرمرد زال آن را می راند. موهای پیرزال یکدســت سفید بود و 
مژه های سفیدبرفی اش از پشت شیشه قطور عینک درشت تر دیده 
می شدند. موقع رانندگی چشم هایش را مثل موش کور ریز می کرد 
و به جلو خم می شد. تمام راه، حتی در مسیرهای خاکی طولانی، 
دقتش به جلو بود. با شلخته های ولنگاری که مینی بوس می راندند 
فرق داشت. برای همین مرتضی قبل از سوار شدن، توی ایستگاه او 
را نشان کرده بود. نوبت جوانک سیگاری بود که دونفر کم داشت و 
مدام داد می زد: مشهد یک نفر حرکت. اما مرتضی گفته بود منتظر 

همین ماشین می ماند.
میانه های راه بود که گوشــی مرتضی زنگ خــورد. آرام گفت: 
»مادرجان اون برگه ای که بهــت دادم وکالته با همون می تونی 
بفروشی اش« ظهر داغی بود و رشته روشنی که از پشت شیشه 
روی ساعد مرتضی می تابید پوستش را می سوزاند. گفت: »یعنی 
یک بنگاه تو مشهد نیست که ماشین بخره؟« یکی از مسافرها پارچ 
به دست آب تعارف کرد. مرتضی با دست اشاره کرد که نه. »ماشین 
تمیزه مادرم. کمتر از چهل راه نــداره. خودت یه کاری اش بکن 

دیگه. گیر نکنم پشت مرز.«
نزدیکی های سرخس بود که متوجه شــد مسافران کم و کمتر 
می شــوند. راننده ســفیدبرفی همان اول کرایه ها را گرفته بود. 
بعد دسته مرتب شده اســکناس ها را گذاشته بود توی داشبورد 
قدیمی که روکش نازک چرمی داشت. مسافرها دمِ راه باریکه های 
خاکی و آفتاب زده ای که به روســتاهای حاشیه می رسید، پیاده 
می شدند. آن قدر کم شدند که مرتضی میانه راهِ بیابانی، متوجه 
شد توی مینی  بوس فقط خودش است با راننده. پیرزال تمام راه 
یک کلمه هم دم نزده بود. مرتضی از جا بلند شد و ساک سبکش را 
گذاشت روی نشیمن صندلی. نزدیک راننده رفت و گفت: »حاجی 
همین جاها نگه دار دشــویی دارم« راننده با چشم های ریزِ رنگ 
ورورفته نگاهش کرد. گفت: »ده دقیقه دیگه می رسیم«. مرتضی 
گفت: »تنده« شیشــه بزرگ مینی بوس، بیابانی خاکی را نشان 
می داد که زیر آفتاب زرد بود و چشم را می زد. بوته های خارخاسک 
که از پشت شیشه ها، تند و تیز می گذشتند، آرام شدند و ایستادند. 
مرتضی دست کرد توی جیبش. گفت: »ببخشید. هرطور حساب 
کردم باید بمیری« تیغ موکت بری را محکم کشید روی گردنش. 
پیرزال فقط دست گذاشت روی شکافی که خون از آن شتک می زد 
روی شیشه ها. از روی صندلی افتاد. پایش بین دنده دراز و پایه 

صندلی گیر افتاده بود. بعد تقلاهایش کُند و یواش شد.
مرتضی ساکش را برداشت داشبورد لق لقو را باز کرد و تمام پول ها را 
ریخت توی ساک. چهارلیتری آب را از انتهای مینی بوس برداشت 
و شیشه ها را شســت. آبی که از شیشه ها شــره می کرد با خون 
غلیظ شده کف مینی بوس قاتی می شد. مرتضی تمام آبی که دم 

دستش بود را روی کف مینی بوس خالی کرد.
جسد پیرمرد را توی سالنِ باریکِ بینِ صندلی ها کشید و تا انتها 
برُد. خودش نشست پشت فرمان و تا نزدیکی های شهر رفت. اولین 
مغازه ها که پیدا شدند. مینی بوس را پارک کرد. گوشی زنگ خورد. 
مادرش بود. »نه مادر. باید بگی در جریان هیچی نیستی وگرنه 
محکومت می کنن. بگو من اصلا خبر نداشتم. الانم نگرانی نداره تا 
احضاریه بیاد و بخوان دنبالم بیفتن من از مرز رد شده ام. شما فقط 
تو فکر فروش ماشین باش« بعد گفت: »باشه. چشم. ناراحت نباش 

حل میشه... اتفاقیه که افتاده.«
زیر آفتاب تند تیرماه از مینی بوس پایین آمد و پیاده راه افتاد.
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ـــشهادت ۳ مرزبان در درگیری با اشرار مسلح ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ  ـ ـ ـــــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــــــــــ
درگیری مسلحانه مرزبانی هنگ مرزی سردشت با اشرار 

تاه
کو

ار 
خب

مسلح منجر به شهادت ۳ نفر از پرسنل این مرزبانانی شد. ا
مرزبانان هنگ مرزی سردشــت حین کنترل پایش نوار 
مرزی و شناسایی تعدادی از اشرار مسلح که قصد نفوذ به 
کشور را داشتند، با این افراد درگیر شدند. در این عملیات 
مسلحانه چندین نفر از اشرار به هلاکت و ۳ نفر از مرزبانان 

نیز به شهادت رسیدند.

ــــــــــــــــــــبازداشت مدیران سابق شهرسازی استان  ـ  ـ ــــــــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــــــــ
چند مدیر ارشد خراسان رضوی که در دوره قبل مدیریتی اداره کل راه و 
شهرسازی در پست های مختلف مشغول به  کار بوده اند، به اتهام اختلاس 
بازداشت موقت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، »م.الف« مدیر مسکن، 
»ر.ج« رئیس اداره درآمد و هزینه های عملیاتــی و »م.الف« رئیس اداره 
حقوقی از جمله مدیرانی هستند که به اتهام اختلاس در بازداشت به سر 
می برند. »م.الف« مدیر مســکن در زمان این اختلاس، بعدها به عنوان 
مدیرکل نیز در این مجموعه مشغول به کار شد که این اتهام مرتبط، به 
دوره پیش از آن برمی گردد. تحقیقات در این پرونده ادامه دارد. گفتنی 
است؛ چهارشنبه گذشته دادستان مشهد بازدیدی از اراضی تحت تأثیر 
زمین خواری مرتبط با این پرونده داشــته اســت که اقدامات قضایی و 

بازداشت متهمان پرونده پس از این بازدید سرعت بیشتری گرفته است.

ــــــــــــــــــــمرگ راننده 18ساله وکودک 6ساله در واژگونی خودرو  ـ  ـ ــــــــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــــــــ
یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ در شهرستان تایباد دچار حادثه 
و واژگون شد. رئیس پلیس راه تایباد به ایرنا گفت: در پی اعلام یک 
فقره واژگونی خــودرو در جاده خیرآباد - مشــهدریزه بخش میان 
ولایت این شهرستان، تیمی از نیروهای انتظامی و امدادی به محل 
وقوع حادثه اعزام شدند. به گفته سرهنگ عباسعلی یزدانی نیا، در این 
حادثه راننده هجده ساله خودرو در دم جان باخت و یکی از سرنشینان 
آن که کودک شش ساله بود به بیمارستان خاتم الانبیا)ص( شهر تایباد 
منتقل شد که به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. 
کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان تایباد علت وقوع 

این حادثه را بی احتیاطی راننده و سرعت غیرمجاز اعلام کردند.
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ـــادامه اعتراضات به خشونت پلیس آمریکا ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ـــــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــــ
آمریکا|  فارس|  از دوشــنبه هفته گذشته که 
یک افســر پلیس در آمریکا با گذاشــتن زانو روی 
گلوی »جورج فلوید« سیاهپوست چهل ساله او را به 
طرز فجیعی کشــت، اعتراضات گسترده ای در شهر 
مینیاپولیس واقع در ایالت مینه سوتا آغاز شده است. 
معترضان با حمله به مرکز پلیس این شهر، این مکان را 
محاصره و به آتش کشیدند، تا جایی که آتش از طبقات 
آن زبانه می کشید. گارد ملی ایالت مینه سوتا حدود 
۵۰۰ نظامی را برای سرکوب معترضان اعزام کرده است. 
شبکه »ســی ان ان« اعلام کرد که در دو شهر بزرگ 

دیگر آمریکا نیز تظاهرات مشابهی رخ داده است.

ـــموتورسواران مسلح 60 نیجریه ای را کشتند ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ـــــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــــ
نیجریه|  مشرق| منابع محلی نیجریه گزارش دادند 
که در حمله عده ای موتورسوار مسلح در شمال غرب این 
کشور دست کم ۶۰نفر از مردم غیرنظامی این کشور کشته 
و تعداد زیادی مجروح شده اند. تعداد موتورهای این گروه 
۱۰۰ دستگاه اعلام شده که راکبان آن به سوی اهالی چند 
روستا از توابع ایالت »سکتو« شلیک کرده اند. با حمله 
این افراد ناشناس تعدادی نیز مجروح شدند صدها  نفر 
از اهالی برای حفظ جان خود منازلشان را ترک کردند. 
پیش تر، 7 ولایت در شمال غربی نیجریه، از تاریخ ماه مِی 
سال ۲۰۱۹، به علت استفاده از موتورسیکلت در حمله های 

تروریستی، استفاده از این وسیله نقلیه را ممنوع کردند.

ـــدستگیری عاملان جنایت در کامیون مرگ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ـــــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــــ
فرانسه|  یورونیوز|   در همکاری بین پلیس فرانسه 
و بلژیک ۲۶مظنون به قاچاق انســان در این دو کشور 
بازداشت شــدند. این افراد در ارتباط با کشته شدن 
۳۹ ویتنامی که سال گذشــته در یخچال یک کامیون 
حمل مواد غذایی در بریتانیا کشته شدند، تحت تعقیب 
قضایی قرار داشتند و کمتر از یک سال پس از یافتن این 
»کامیون مرگ« بازداشت شــدند. به گفته دادستانی 
بلژیک در میان ۱۳ بازداشتی، ۱۱ ویتنامی و ۲ مراکشی 
وجود دارند. گفته می شود که مظنونان بخشی از یک 
گروه جنایات سازمان یافته هستند که پناهجویان را از 

آسیا به ویژه از ویتنام قاچاق می کرده اند.

اخبارجهان

مهدی قرآنی
  m.ghorani@shahraranews.ir

با اینکه می دانست 1۵ سال از مرد رؤیاهایش 
کوچک تر است چرا با او فرار کرد؟ با اینکه 
در بین روستا پیچیده بود که پسرک دختر 
دیگری را هم در گذشته فراری داده، چرا 
همچنان بر عشقش با او پابرجا بود؟ چرا اصلا 
از خانه فرار کرد؟ چرا پلیس برخلاف اینکه 
دخترک گفته بود پدرش او را خواهد کشت، 
به جای اینکه او را برای مدتی کوتاه تحویل 
بهزیستی بدهد به پدرش تحویل داد؟ چرا 
مسبب اصلی این جریان یک مرتبه بازداشت و 
آزاد شد؟ این ها سؤالاتی هستند که این روزها 
در مورد پرونده جنجالی رومینا، دخترک 
سیزده ساله ای که مورد خشم پدرش واقع 
شد و با داس به قتل رسید، در فضای مجازی 
مطرح می شود و در مقابل پاسخ هایی سطحی 
به آن ها داده می شود. شاید مرور دوباره این 
ماجرای هولناک و همچنین کنار هم قرار 
دادن پازل های به هم ریخته این پرونده بتواند 
بخشی از این سؤالات و اینکه چرا اصلا چنین 

قتلی اتفاق افتاده را مشخص کند.
z انتشار عکس های رومینا

اولین بذر جنایت را شاید »بهمن خاوری« 
پسر مورد علاقه رومینا که پنجشنبه برای 
دومین بار به اتهام آدم ربایی دستگیر شد، در 
این پرونده کاشته باشد. زمانی که رومینا از 
خانه فرار می کند، بنا بر گفته خاله اش، بهمن 
اقدام به انتشار عکس های خود با دخترک در 
فضای مجازی می کند و همین موضوع خیلی 
زود از طریق برادرزاده قاتل به او اطلاع داده 
می شود. موضوعی که طبق گفته مادر رومینا 
خشم پدر را بر می انگیزد و او داس به دست 
به سراغ خانه بهمن می رود تا یا دخترش را 
بکشد و یا خانواده پسر را. این خشم دنباله دار 
و غیرت پدر از اینکه دخترش با پسری غریبه 
از خانه فرار کرده ادامه می یابد و در روز یکم 
خرداد با جنایتی هولناک زمانی که رومینا 
در کنار برادر شش ساله اش خواب بوده، گره 

می خورد.
z استبداد پدر و فرار دختر

دومین عامل این جنایت را هم شاید بتوان 
تعصب بیش از اندازه پدر و در تنگنا قرار 
دادن دختر نوجوانش دانست. موضوعی که 
»رعنا دشتی« مادر مقتول به صراحت آن را 
در گفت وگویش با پایگاه خبری »گیل خبر« 
مطرح می کند و می گوید: »آن ها )رومینا و 
پدرش( رابطه صمیمانه ای با هم نداشتند. 
شوهرم او را دوست داشت اما محدودش هم 
کرده بود. او نمی گذاشت رومینا لباسی را که 
دوست داشت بپوشد و دخترم همیشه در 

محدودیت بود.« و یا اینکه مادر رومینا در 
این گفت وگو به اقدام مستبدانه شوهرش، 
وقتی متوجه تهدید بهمن می شود، اشاره 
می کند و می گوید: » شوهر خاله همسرم که 
همسایه مان است برایمان خبر آورد پسری 
که اسمش را نگفت به او زنگ زده و رومینا 
را خواستگاری کرده. او در پاسخش گفته 
که رومینا بچه است و فکر خواستگاری را از 
سرش بیرون ببرد. اما پسر به همسایه مان 
می گوید شاید فراری اش بدهد. شوهرم با 
شنیدن همین حرف ها گوشی های تلفن 
همراه من و رومینا را جمع کرد. او حتی 
مرگ موش گرفت و به من گفت که به رومینا 
بگویم خودش را بکشد قبل از اینکه او این 
کار را بکند. و یا به من می گفت که به رومینا 
یاد بدهم تا خودش را حلق آویز کند.« این 
حجم از نفرت و بسته نگهداشتن فرزند در 
چنین شرایطی شاید نقطه خانواده گریزی 
دختر نوجوان را ترتیب داده و درست از همان 
زمان فرار در ذهن پدر، او یک مرده به حساب 

می آمده است.
z خلع آموزش دخترانه

سومین موضوع دخیل در این پرونده را هم 
شاید بتوان ارتباط نداشتن و یا خلع رابطه 
مادر و دختری میان رعنا دشتی و رومینا 
دانست. رابطه ای که از سوی مادر شکل 
نگرفته و باید و نبایدهای جنس مخالف به 
رومینا به طور صحیح آموزش داده نشده 
است. بنا به گفته رعنا دشتی در گفت وگویش 
با پایگاه خبری گیل خبر چند روز قبل 
از حادثه شوهرش برای رومینا تیشرتی 
خریداری و بعد هم او را در آغوش می گیرد 
 و با کلماتی همچون »تو)رومینا( قلب منی«، 
 »تو را از قلبم بیشتر دوست دارم« و یا اینکه 
»من نمی خواهم بد بشوی و دوست دارم 
سرت را بالا بگیری )کنایه از اینکه سربلند 
باشی(« رومینا را مورد محبت قرار می دهد 
که همین رابطه عاطفی موجب در آغوش 
گرفتن دختر و پدر می شود. حال در این میان 
نقش مادر در غیاب پدر باید پررنگ تر می شده 
که چنانچه اگر دختر در ذهنش خیالاتی هم 
دارد از آن ها صرف نظر کند و یا این رابطه را 
میان شوهر و دختر نزدیک تر کند که طبق 
اظهارات مادر رومینا این اتفاق نیفتاده است. 
او )مادر رومینا( خیلی راحت و با صراحت 
موضوع خودکشی اجباری دخترش را در 
گفت وگویش با رسانه ها مطرح می کند اما 
به واکنش خود از حرف پدر اشاره نمی کند. 
او زمان قتل را این گونه مطرح می کند که در 
حمام مشغول شستن لباس ها بوده که ناگهان 
شوهرش در حمام را به هم می زند و از بیرون 

قفل می کند. او هرچه به درمی کوبد تا اتفاقی 
برای دخترش نیفتد هیچ تاثیری نمی کند و 
آنچه نباید اتفاق بیفتد رخ می دهد و دخترک  

با  داس به قتل می رسد.
z قبل و بعد از فرار

بعد از قتل رومینای ســیزده ساله در حویق 
شهرستان تالش رسانه های زیادی به سراغ 
اعضای خانواده این دختــر نوجوان رفتند تا 
اطلاعات دقیق تری از این ماجرا به دســت 
آورند. در این میــان مصاحبه های گوناگونی 
از عمو، خاله، همســایگان و نیز مادر رومینا 
منتشر شد. برخلاف همه این گفت وگوها که 
اغلب در فضای مجازی بازنشر  شد اظهارات 
اخیر رعنا دشــتی مادر رومینا نیز بازخورد 
زیادی داشت. رعنا دشــتی در گفت وگوی 
خود با پایگاه خبری گیل خبر که آن را فرا رو 
منتشر کرده است می گوید: » آن ها )رومینا و 
بهمن( دو ماه بود که با همدیگر رابطه داشتند 
و ما از این موضوع بی اطلاع بودیم. وقتی آن 
ماجرای خواســتگاری و فراری دادن رومینا 
مطرح شد و پدرش گوشی اش را گرفت من 
به شوهرم گفتم که گوشــی را به او بدهد تا 
درس های مدرسه اش را چک کند و شوهرم 
هم گوشی را به او می داد. رومینا زیاد با پدرش 
حرف نمی زد و معمولا هر کاری که شوهرم 
می گفت انجام می داد.  چند ســاعت قبل از 

فرار رومینا من حالم خوب نبود که شــوهرم 
به خانه آمد و خودش نهار را درست کرد. من 
هم به رومینا گفتم چای بگذارد. به آشپزخانه 
رفته بود تا چای بریزد که شوهرم گفت می رود 
به کمک رومینا تا دســتش را نسوزاند. چای 
را رومینا برایمان آورد و بعد از خوردن چای 
شوهرم خوابید و من هم خوابیدم. بعد از اینکه 

از خواب بیدار شدیم اثری از رومینا نبود.«
مادر مقتول ادامه می دهد: » خیلی به دنبالش 
گشــتیم اما انگار آب شــده بود. نامه ای که 
برایمان نوشــته بود را پیــدا کردیم. در نامه 
خطاب به پــدرش نوشــته بود،کــه تو که 
می خواســتی من و خودت را بکشــی؛ حالا 
هرکس پرسید بگو رومینا مرده است. ما فکر 
می کردیم که بلایی سر خودش آورده تا اینکه 
پسر برادر شوهرم خبر آورد که رومینا با بهمن 
فرار کرده اند و عکس هایی را هم که بهمن از 
خودشان گذاشته بود را نشانمان داد. همین 
شد که شوهرم داس برداشت و به قصد کشتن 
رومینا و خانواده بهمن به خانه شــان رفت. 
بعد از سه روز خبر پیدا شدن رومینا را پلیس 
داد. شــوهرم قبل از اینکه رومینا پیدا شود 
یک بار می گفت که او را می کشــد و یک بار 
هم می گفت اگر برگردد در خانه حبســش 
می کند. اما روزی که برگشــت شوهرم او را 

کشت.« 

این گفت وگو در حالی پایان می یابد که رعنا 
دشتی قصاص شوهرش را از قانون درخواست 
می کند و می گوید که دیگر حاضر نیست با 

شوهرش زندگی کند.
z آدم ربایی یا فرار خودخواسته؟

پنجشنبه ای که گذشت بهمن خاوری پسری 
که عامل فراری دادن رومینا بوده نیز مجددا 
به اتهام آدم ربایی دســتگیر شد. خاوری در 
ویدئوی منتشرشــده در وبسایت همشهری 
آنلاین می گوید: »مردم همه به من سرکوفت 
می زنند و می گویند مقصر قتل رومینا تویی. 
در حالی کــه رومینا خودش بــه من علاقه 
داشت. پدرش هم بارها به او مرگ موش داده 

بود و گفته بود خودت را بکش.«
او در جای دیگری از این ویدئو می گوید 
برخلاف آنچه شایع شده، سنش ۳۵ سال 
نیست. پیش از این برخی رسانه ها سن این 
مرد را ۳۵ و برخی دیگر ۲۸ سال ذکر کرده 
بودند. بهمن خاوری همچنین می گوید که 
پیش از این به جز رومینا با دختر دیگری در 
ارتباط نبوده و ازدواج هم نکرده است. گرچه 
در فضای مجازی دلیل بازداشت مجدد بهمن 
»تحریک کردن« پدر رومینا اشرفی برای قتل 
دختر سیزده ساله اش بوده است اما جان احمد 
آقایی، معاون دادگستری گیلان پیش تر در 
روز پنجشنبه گفته بود که به پرونده قتل 
دختر چهارده ساله تالشی »به صورت ویژه« 

رسیدگی می شود.
z ادامه واکنش ها

در این میان حساب توئیتری »ریحانه« 
منتسب به دفتر رهبر معظم انقلاب، مطلبی 
را در واکنش به ماجرای قتل رومینا اشرفی از 
سوی پدرش مطرح و بخشی از بیانات ایشان 
را درباره جایگاه زن و مجازات سخت برای 

برخورد با خاطیان منتشر کرد.
صفحه »ریحانه« که بیشترین مطالب خود را 
درباره حوزه زن و خانواده در شبکه اجتماعی 
توئیتر منتشر می کند، در واکنش به جریان 
رومینا اشرفی به نقل از رهبر انقلاب نوشت: 
» جامعه، هم از لحاظ قانونــی و هم از لحاظ 
اخلاقی، باید با کسانی که تعدّی به زن را حقّ 
خودشــان می دانند، برخورد سخت بکند؛ 
قانون هم باید در این زمینــه مجازات های 

سختی را پیش بینی کند«
پیش تر نیز معصومه ابتکار، معاون امور زنان 
رئیس جمهوری ایران پــس از این واقعه در 
توئیتی نوشــت: » قوانین محکــم در قبال 
جنایــات بازدارنــده هســتند. کاش تلاش 
دلســوزان زودتر نتیجه می داد. با پیگیری و 
درخواست دولت و مجلس لایحه حمایت از 
کودکان و نوجوانان در آخرین مراحل است.«

شوهرم می خواست »رومینا« خودکشی کند
جزئیات تازه از پرونده  قتل  رومینا اشرفی  با اظهارات جنجالی مادر  مقتول


